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چرا برگه جریمه پلیس را هضم نمی‌کنم؟
شب هنگام سرباز راهنمایی و رانندگی عوارضی محور قم ـ کاشان با اهرم 
»ایست« علامت می‌دهد که کنار بکشم. علت را جویا می‌شوم، می‌گوید 
چراغ بزرگ سمت شاگرد خاموش است. ‌می‌خواهم به او بگویم احتمالاً 
در راه اینطور شده، اما مرا حواله می‌دهد به اتاق پلیس‌راه. آنجا هم اولین 

و آخرین ابتکار که در انتظار شماست برگه جریمه است.
به مأمور پلیسی که پشت میز نشسته و با بی‌حوصلگی می‌گوید، مدارک! 
تا برگ��ه جریمه را کف دس��تم بگ��ذارد، می‌گویم یعنی ش��ما احتمال 

نمی‌دهید این چراغ در راه اینطور شده باشد؟ 
مأمور عنوان می‌کند، ما طبق قانون رفتار می‌کنیم، ماش��ین شما نقص 
فنی دارد. از او می‌پرس��م، حالا که جریمه کردید نقص فنی ماشین من 
برطرف شد، یعنی این برگه را بچسبانم جلوی ماشینم،‌ از برگه جریمه 

نور به جاده پاشیده می‌شود؟!
به عنوان کسی که سال‌هاست در بخش��ی از آزادراه‌های کشور، به ویژه 
محور تهران به اصفهان و تهران به تبریز به ش��کل منظم تردد می‌کنم، 
می‌توانم شهادت بدهم کیفیت آسفالت و زیرسازی این محورها به‌ویژه 

در پنج، شش سال گذشته به شدت افت کرده است.
در این محورها چاله‌هایی وجود دارد که بدون اغراق برای ش��کل دادن 
به یک تصادف منجر به جرح یا فوت کافی به نظر می‌رس��د. چاله‌هایی 
که معنای واقعی آزادراه را به سخره می‌گیرند، چون فرق آزادراه با یک 
جاده مالرو در این اس��ت که رانن��ده در آزادراه می‌تواند به تابلوی مجاز 
بودن سرعت 120 کیلومتر در ساعت اعتماد کند، اما کسانی که تجربه 
رانندگی در آزادراه‌های کشور ـ تجربه شخصی من بیشتر درباره آزادراه 
زنجان و تبریز و  قم  و کاشان و کاش��ان و نطنز است - می‌دانند که این 

آزادراه‌ها مثل ببر کاغذی هستند.
شاید این مثال عینی، عمق این رویداد را علنی‌تر کند؛ رانندگانی که این 
روزها در این آزادراه‌ها تردد می‌کنند ش��اهد پدیده‌ای عجیب و غریب 
هس��تند. در حالی که طبق قانون تریلی‌ها، اتوبوس‌ها و ماش��ین‌های 
سنگین مجاز نیستند از لاین سبقت عبور کنند، اما استفاده این خودروها 

از لاین سبقت به یک رویه ثابت در آزادراه‌ها بدل شده است. 
اگر نگاه ش��تاب‌زده‌ای به این داستان داشته باش��یم فوراً رانندگان این 
خودروها را متهم به نقض قانون خواهیم کرد و حکم را درباره‌شان صادر 
می‌کنیم که از جثه بزرگ خود سوءاستفاده می‌کنند، اما به عنوان کسی 
که تا پنج، شش سال گذشته کمتر شاهد این رویداد در آزادراه‌ها بوده‌، 

می‌توانم بگویم علت اصلی این اتفاق جای دیگری است.
در این اوضاع اقتصادی، رانندگان خودروهای سنگین حق خود می‌دانند 
خودروی خود را کمتر در معرض استهلاک قرار دهند. خودروی شما هر 
چقدر در دست‌انداز و بعضاً چاه‌های نیمه‌عمیق لاین‌های دو و سه قرار 
بگیرد با استهلاک بیشتر در لاس��تیک، جلوبندی و قسمت‌های دیگر 
مواجه خواهد ش��د. بنابراین رانندگان این خودروه��ا با توجه به قیمت 
بالای لوازم و قطع��ات یدکی ترجیح می‌دهن��د و اقتصادی‌تر می‌دانند 
لاینی از جاده را تس��خیر کنند که اس��تهلاک کمتری به خودروی آنها 
تحمیل می‌کند. چرا؟ چون معمولاً کیفیت آسفالت لاین سرعت بهتر از 

لاین‌های دیگر است.
چرا من نمی‌توانم با طیب‌خاطر آن برگه جریمه نقص فنی خودرو را هضم 
کنم؟ چون درس��ت چند دقیقه قبل‌تر از آن در مصاف با دست‌اندازها و 
چاه‌های نیمه‌عمیق آزادراه کاشان به قم بوده‌ام. وقتی پلیس اعتنایی به 
یکی از مهم‌ترین بسترهای ایمنی در رانندگی نمی‌کند و چشم خود را بر 
فقدان ایمنی این آزادراه‌ها می‌بندد، چگونه می‌توانم قبول کنم آن جریمه 
نقص فنی از سر مراعات استانداردها بوده است؟ اصلًا از کجا معلوم چراغ 
خودروی من در یکی از آن دهها و صدها دست‌انداز آسیب ندیده باشد؟!

هزینه نگهداری سارقان
 ماهانه ۱۰ میلیون تومان است

سخنگوی فراجا با اش�اره به افزایش میزان سرقت‌های خرد گفت: 
هزینه نگهداری س�ارقان ماهانه به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون 

تومان است.
سردار مهدی حاجیان در سومین نشست شورای عالی صبر گفت: سرقت 
یک آسیب اجتماعی اس��ت و برخی افراد برای امرارمعاش چاره‌ای جز 

سرقت ندارند. 
به عنوان مثال معت��ادان متجاهر چاره‌ای جز س��رقت ندارند، از این‌رو 
سرقت‌های خرد افزایش می‌یابد و این موضوع باعث تنش‌های اجتماعی و 
کاهش احساس امنیت می‌شود. حاجیان با تأکید بر لزوم توجه به عدالت 
ترمیمی‌ با اجتماعی شدن مجرمان تأکید کرد: هرچه در پیش رویدادها 
سرمایه‌گذاری کنیم در پس رویدادها گرفتاری کمتری خواهیم داشت. 
بنابراین با به اشتراک‌گذاری اطلس اجتماعی و تأثیرگذاری در کانون‌های 
اثرگذار باید در پیش‌رویدادها مؤثر عمل کنیم. سخنگوی فراجا با اشاره 
به نگهداری از سارقان در زندان‌ها گفت: برای نگهداری سارقان در زندان 
به ‌صورت میانگین ماهانه 10 میلیون تومان هزینه می‌کنیم، در حالی که 

با نیمی از این مبلغ می‌توان از سرقت پیشگیری کرد.

فشار بر پليس در شدت گرفتن جرائم
شهادت كيي ديگر از مأموران پليس تهران آن هم س��ه روز پس از شهادت كيي 
از مأموران پليس در شهرس��تان دامغان، بر نگراني‌هاي موجود نسبت به كاهش 
امنيت در جامعه افزوده‌است. ساعت 12 ظهر روز جمعه، 11 شهريور استوار دوم 
محمدجواد رحيمي از مأموران حفاظت بيمارستان ولايت دامغان متوجه شد مردي 
در حال فرار از بيمارستان است. آن مرد وقتي مأمور پليس را مقابل خود ديد با وي 
درگير شد. در جريان درگيري بود كه او موفق شد به اسلحه پليس دست پيدا كند. 
لحظاتي بعد وقتي صداي دو گلوله در فضا پيچيد، اين مأمور پليس بود كه نقش بر 
زمين شد و متهم از محل فرار كرد. همزمان با شهادت مأمور پليس، مشخص شد 
متهم39 ساله از مصرفك‌نندگان مواد‌مخدر بود كه ساعت 9 صبح همان روز بعد از 
درگيري با خانواده‌اش به قصد خودكشي خود را به پشت‌بام خانه رساند، اما با كمك 
اورژانس اجتماعي كنترل و براي درمان به بيمارستان منتقل شد. او كه از اختلال 

رواني رنج مي‌برد، حاضر به پذيرش درمان نشد و هنگام فرار حادثه را رقم زد. 
ساعت 5:30 صبح روز گذشته هم استوار امير يكوانلو و همكارش براي بازداشت دو 
سارق، خود را به محل كه خانه‌اي حوالي ميدان سپاه بود، رسانده بودند كه با ضربه 
چاقوي كيي از سارقان به شهادت رسيد. شهادت مأموران پليس در جريان تأمين 
امنيت جامعه امري اجتناب‌ناپذير است كه هر لحظه امكان بروز دارد، اما زماني كه 
فاصله بين اين اتفاق‌ها كاهش پيدا ميك‌ند، مشخص مي‌ش��ود موازنه‌اي مهم در 
تأمين امنيت جابه‌جا شده‌است كه بايد به درستي مورد توجه قرار گيرد. امكان بروز 
اين حوادث در چند سال گذشته و همزمان با افزايش سرسام‌آور قيمت كالاها شدت 
بيشتري گرفته‌است كه در جريان آن بسياري از مأموران پليس در جريان تأمين 
امنيت يا به شهادت می‌رسند يا دچار جراحت مي‌شوند. به پيوست اين گراني‌ها، 
جمعيت آماري سارقان هم رشدي چشمگير داشته است و هر روز هم كه مي‌گذرد 
بر آمار جامعه مجرمان اضافه مي‌شود. افزايش قيمت كالاها، افزايش نرخ بكياري را 
منجر و گرايش بسياري از نيروي كار به ارتكاب جرائم را سبب شده‌است. اين افزايش 
در حالي با شتاب در حال حركت است كه يكفيت عوامل برخورد با جرائم كه پليس 
در صف اول آن قرار دارد يا ثابت مانده يا تحليل رفته‌است، بنابراين بديهي است پليس 
در مواجهه با جرائمي كه با شدت در حال وقوع است، قدرت تاب‌آوري لازم را ندارد و به 
اين شيوه دچار خسارت مي‌شود. براي جامعه خسران زيادي است كه مأمورانش توان 
يا مهارت استفاده از سلاحي را كه براي تأمين امنيت حمل ميك‌نند، نداشته باشند 
و در مواجهه با مجرماني كه شايد مهارت استفاده از سلاح را هم ندارند يا خلع سلاح 
شوند يا ناجوانمردانه به ضرب گلوله يا دشنه جان خود را از دست بدهند. نيروي انساني 
آموزش‌ديده و همراه داشتن تجهيزات نوين و پشتيباني به موقع از عملياتي كه در 
حال انجام است، بديهي‌ترين امكانات براي مواجهه و مقابله با جرائم هستند؛ جرائمي 
كه هر روز بر شدت و پيچيدگي آن اضافه مي‌شود از همين‌رو پليس بايد در مواجهه با 

گستره جرائمي كه مدام در حال بروز است مورد حمايت عملي قرار گيرد. 

    با دشنه سارق

مفقودى
برگه كمپانى و برگه سبز و بنچاق محضرى خودرو  سوارى 
پرايد به رنگ نوك مدادى متاليك  مدل 1384 به شماره 
 S1412284471996  موتور  01092628 و شماره شاسى
و شـماره پـلاك 197ق56  ايـران38 به نـام اميرعلى 
الف ل رسان زاده  مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.  

مفقودى
اصل سند كمپانى و بنچاق قبلى، سند و اصل شناسنامه 
و مالكيت و برگ سـبز و كارت شناسايى خودرو و كارت 
سوخت سوارى سمند lx به شماره موتور 12486075251 
و شماره شاسى 70306856 و پلاك 644ج11 ايران59 
گلستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.    

فقدان مدرك تحصيلى
دانشنامه پايان تحصيلات اينجانب عليرضا خسـروانى فرزند على اكبر  به 
شماره شناسنامه 846 صادره از سمنان  در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته 
رشته مديريت صنعتى (تحقيق در عمليات) صادره از واحد دانشگاهى آزاد 
سمنان با شماره 0266460  مفقود گرديده اسـت و فاقد اعتبار مى باشد. از 
يابنده تقاضا مى شـود اصل مدرك را  به نشـانى سـمنان، كيلومتر 5 جاده 

سمنان- دامغان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامى واحد سمنان ارسال نمايد.

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى نوبت دوم
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شماره 140160312001002340 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  
تصرفات مالكانه و بلامعارض كلاسـه 1400114412001000196  تقاضاى آقاى  
سيدقاسم بنى كريمى به شماره شناسنامه 67 و كدملى 2121205748 صادره 
از گرگان فرزند سيدعلى محمد در شـش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به ا 
نضمام 131 سـهم مشاع از 144 سـهم شـش دانگ عرصه كه باقيمانده سهام 
آن وقف است به مسـاحت 592/92 مترمربع از پلاك شـماره 12 اصلى واقع 
در اراضى قلعه حسن  بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت 
از انتقال از مالك رسمى سـيدكمال احدى به   متقاضى دارد. به منظوراطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود. از اين رو اشخاصى 
كه  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  اعتراض داشته باشند  مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  6/14 /1401                  تاريخ انتشار نوبت دوم:30 /6  /1401  
على برقى- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك منطقه يك گرگان  

فقدان مدرك تحصيلى
دانشنامه پايان تحصيلات اينجانب عليرضا خسروانى فرزند على اكبر  
به شماره شناسـنامه 846 صادره از سـمنان  در مقطع كارشناسى 
رشته مديريت صنعتى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سمنان  مفقود 
گرديده اسـت و فاقد اعتبار مى باشـد. از يابنده تقاضا مى شود اصل 
مدرك را  به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان- دامغان، مجتمع 

دانشگاه آزاد اسلامى واحد سمنان ارسال نمايد.

نوبت دوم

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى مهدى اسفنديارى برابر وكالت 36420 تاريخ 1401/05/24 
دفترخانه 356 مشهد از طرف آقاى ابراهيم محتشم ارجمند به استناد اوراق 
استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده ومدعى است سند مالكيت شش دانگ اعيان يك باب خانه مسكونى به 
مسـاحت 179/8 متر به پلاك ثبتى 4096 فرعـى از 4087 فرعى از 1 – اصلى 
بخش نه مشـهد به علت سـهل انگارى مفقود گرديده اسـت، با بررسى دفتر 
املاك معلوم شـد مالكيت آقاى ابراهيم محتشـم ارجمند به شـماره شناسه 
الكترونيك 139820306271010123 ثبت و سند مالكيت تك برگ به شماره 
108529 الف 98 به نام وى صادر و تسـليم گرديده اسـت، و دفتر املاك بيش 
از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصلاحى قانون ثبت،  مراتب يك 
نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسـبت به ملك مـورد آگهى معامله اى 
انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد، بايستى ظرف مدت 
ده روز از انتشـار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا 
سند مورد معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقـرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالكيت 
يا سـند معامله رسمى نسـبت به صدور سـند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشائى- رئيس ثبت اسناد و املاك منطقه 5 مشهد م. الف 304  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شماره 14016312008000800 تاريخ 1401/4/6 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سـند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى شهرستان آق قلا پرونده كلاسه 1400114412008000098  تصرفات مالكانه و 
بلامعارض متقاضى خانم بى بى سارا نظرى فرزند پورلاق به شماره شناسنامه 522 
كدملى  79368344 صادره از آق قلا در شش  دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مسـاحت 264 مترمربع در قسمتى از باقيمانده شـش دانگ پلاك شماره 661 
–فرعى از1-اصلى واقع در اراضى آق قلا (شهرك شهردارى) بخش 7 حوزه ثبتى 
ملك شهرستان آق قلا از سهمى حاجى قلى خيرخواه تأييد گرديده متقاضى دارد.
لذا  به منظوراطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود. از 
اين رو اشخاصى كه  نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  اعتراض داشته باشند  
مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 6/14 /1401                  تاريخ انتشار نوبت دوم: 29 /6 /1401  
رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آق قلا  

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي‌هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي‌پذيرد
88498458

بان�د س�ارقان مس�لح ک�ه اعض�ای آن پن�ج پس�ر نوج�وان هس�تند 
متلاش�ی ش�د.  اعضای�ش  از  یک�ی  و  ب�ا دس�تگیری س�رکرده 
به گزارش جوان، قبل از ظهر روز جمعه چهارم شهریور مأموران گشت کلانتری 
جوادیه تهرانپارس در یکی از خیابان‌ها به سرنشینان خودروی پرایدی مشکوک 
شدند. مأموران‌ خودروی پراید را که پنج سرنشین داشت، تحت نظر گرفتند که 
دقایقی بعد چهار مرد مسلح به کلاش و کلت از خودرو پیاده شدند و به طرف مغازه 
طلافروشی رفتند. مأموران با دیدن این صحنه برای دستگیری افراد مسلح وارد 
عمل شدند، اما سارقان مسلح که متوجه مأموران شده بودند با خودروی‌یشان فرار 
کردند. مأموران پلیس در تعقیب و گریز لاستیک‌های خودروی متهمان را هدف 
قرار دادند و سارقان مسلح هم وقتی فهمیدند لاستیک خودروشان پنچر‌ شده 
خودرو را رها کردند و پس از گروگان گرفتن راننده خودروی مدل بالایی به فرار 
خود ادامه دادند. پس از فرار متهمان، پلاک خودروی در اختیار مأموران پلیس 
قرار گرفت تا اینکه چند روز قبل مأموران راننده خودروی سرقتی را که پسر 18 
ساله‌ای بود، بازداشت کردند.  متهم در بازجویی با اعتراف به جرمش گفت که یکی 
از دوستانش که پسر 19 ساله‌ای به نام پژمان است باند سرقت را تشکیل داده و 
روز حادثه هم اعضای باند قصد سرقت از طلافروشی را داشتند که ناکام ماندند.  
پس از این مأموران، پژمان را هم بازداشت کردند. سرکرده باند با اعتراف به تشکیل 
باند گفت که باند پنج نفره‌ را او تشکیل داده، اما در تمامی سرقت‌های مسلحانه 
بدشانسی آورده‌‌  و ناکام مانده‌اند.  همزمان با ادامه تحقیقات از دو سارق مسلح 

نوجوان، مأموران در تلاشند تا بقیه اعضای فراری این باند را بازداشت کنند. 

حسين فصيحي حسن فرامرزی

   غلامرضا مسكني 
كي�ي از مأم�وران پلي�س پايتخ�ت در عملي�ات 
بازداش�ت س�ارقان من�زل ك�ه دخت�ري ج�وان را 
ب�ه گ�روگان گرفته‌ب�ود، ب�ا ضرب�ه چاق�وي س�ارق 
از ناحيه قل�ب هدف قرار گرفت و به ش�هادت رس�يد. 
ساعت 5:30 صبح ديروز ‌كيش��نبه 13 شهريور مأموران 
كلانتري 106 نامجو به قاضي ساسان غلامي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران خبر دادند كيي از مأموران 
كلانتري در درگيري با كي سارق به شهادت رسيده‌است. 
كيي از مأموران پليس اعلام كرد دقايقي قبل پس از گزارش 
سرقت از آپارتمان مسك��وني حوالي ميدان سپاه دو مأمور 
گشت پليس راهي محل شدند كه كيي از آنها با اصابت ضربه 
چاقوي س��ارق زخمي و پس از انتقال به بيمارستان فوت 
كرده‌است. با اعلام اين خبر بازپرس جنايي همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و مأموران تشخيص هويت 

راهي بيمارستان شدند. 
تيم جنايي روي تخت بيمارستان با جسد استوار كيم امير 
يكوان‌لو روبه‌رو ش��دند كه با ضربه چاقويي به سينه‌اش به 
شهادت رسيده‌بود. بررسي‌ها نش��ان داد عامل قتل سارق 
سابقه‌داري است كه در تاركيي صبحگاهي براي سرقت به 
خانه دختر تنهايي در نزدكيي ميدان س��پاه مي‌رود و پس 
از بستن دست و پاي دختر جوان طلاها و اموال قيمتي او را 
سرقت ميك‌ند، اما هنگام خارج شدن از ساختمان با دو مأمور 
پليس روبه‌رو مي‌شود. كيي از مأموران پليس همدست وي را 
قبل از فرار دستگير ميك‌ند و استوار كيم امير يكوانلو به سراغ 
سارق دوم مي‌رود تا او را دستگير كند كه وي ناگهان چاقويي 
از جيبش بيرون مي‌آورد و ناخودآگاه ضربه‌اي به سينه مأمور 
پليس وارد ميك‌ند، اما مأمور زخمي با شجاعت تمام مانع فرار 
سارق مي‌شود و او را دستگير ميك‌ند. پس از اين مأمور زخمي 
به بيمارستان منتقل مي‌شود، اما تلاش تيم پزشكي نتيجه‌اي 

نمي‌دهد و وي بر اثر شدت خونريزي به شهادت مي‌رسد. 
    اظهارات همكار شهيد

كيي از مأموران پليس گفت:‌»‌همراه همكارم در يكوسك�� 
پليس حوالي ميدان امام‌حسين نشس��ته بوديم كه مردي 
سراسيمه به ما مراجعه كرد و گفت دقايقي قبل خواهرش كه 
در آپارتمان مسكوني نزدكيي ميدان سپاه تنها زندگي ميك‌ند 
با او تماس گرفته و گفته است سارقي وارد خانه‌اش شده‌است. 
مرد جوان وحش��ت‌زده بود و گفت احتمال مي‌دهد سارق 
خواهرش را گروگان گرفته باشد، چون به تلفن‌هاي او جواب 
نمي‌دهد و درخواست كمك كرد كه من و همكار بلافاصله 

با اعلام اين خبر به مركز و كلانتري راهي محل حادثه شديم. 
وقتي به محل حادثه رسيديم، مرد جوان با كليدي كه داشت، 
در را باز كرد كه در همان ابتدا با كيي از سارقان روبه‌رو شديم و 
او هم فرار كرد كه در تعقيب و گريز كوتاهي او را دستگير كردم. 
پس از اين استوار كيم امير يكوانلو براي دستگيري سارق دوم 
وارد ساختمان شد كه سارق با ديدن همكارم به طرف پشت بام 
رفت، اما وقتي ديد در پشت‌بام بسته است برگشت و در مواجهه 
با امير ناگهان با چاقو ضربه‌اي به سينه او زد. امير در حالي كه 
زخمي شده‌بود، شجاعانه او را دستگير كرد. پس از اين حادثه 
بلافاصله درخواست كمك كرديم و امير را به بيمارستان منتقل 
كرديم، اما متأسفانه همكارم در كمال ناباوري بر اثر جراحت و 

خونريزي شديد شهيد شد.«
وي ادامه داد: »‌پس از دستگيري سارقان مقداري طلا و اموال 
سرقتي ديگر از سارق كش��ف كرديم و بعد به داخل خانه زن 
جوان رفتيم كه ديديم زن جوان دست و پا بسته در گوشه‌اي از 

اتاق افتاده‌است و او را نجات داديم.« 
   گريه‌هاي خواهرم 

مرد جوان ه��م در توضيح ماجرا به مأم��وران گفت: »‌من در 
خانه‌ام خواب بودم كه با زنگ تلفن همراه��م از خواب بيدار 
شدم. پشت‌خط خواهرم بود كه در خانه تنها زندگي ميك‌رد‌. او 
در حالي كه صدايش به شدت مي‌لرزيد و گريه ميك‌رد به من 
گفت سارقي وارد خانه‌اش شده است. خواهرم گفت مرد سارقي 
از طريق بالكن وارد كيي از اتاق‌ها شده‌است. به او گفتم در اتاقي 
پنهان ش��ود تا همراه مأموران به كمكش بروم. پس از اين به 
سرعت خودم را به يكوسك مأموران پليس رساندم و موضوع را 
به آنها گفتم. همراه دو مأمور پليس راهي خانه خواهرم شديم 
كه در همان ابتدا با سارقي روبه‌رو شديم و كيي از مأموران او را 
بازداشت كرد، اما سارق دوم براي فرار با چاقو ضربه‌اي به سينه 

مأمور دیگر زد اما موفق به فرار نشد.«
    اعتراف به قتل 

قاتل، سارق س��ابقه‌داري اس��ت كه ‌كيبار به اتهام سرقت از 
تعدادي منزل در تهران به زندان رفته‌است. او پس از دستگيري 
در بازجويي‌ها به قتل اعتراف كرد و گفت پس از آزادي دوباره 

تصميم گرفته از منازل سرقت كند. 
متهم در توضيح ماجرا گفت: »‌من سابقه سرقت دارم و وقتي 
هم از زندان آزاد ش��دم دوباره تصميم گرفتم س��رقت كنم. 
معمولاً قبل از س��رقت خانه مورد نظر را شناسايي ميك‌ردم 
و تمامي جوانب آن را مي‌سنجيدم تا راحت‌تر سرقت كنم و 
گرفتار پليس نشوم. از طرفي هم به تمامي خانه‌هاي اين منطقه 
آشنايي داشتم، چون مدتي است سوژه‌هايم را از اين منطقه 

انتخاب ميك‌نم. خانه مورد نظر را چند روز قبل شناسايي و فكر كردم ساكنان 
خانه به مسافرت رفته‌اند و كسي داخل خانه نيست، اما خبر نداشتم كه دختر 
خانواده در خانه تنهاست. از سوي ديگر خانه در طبقه اول بود و بالكن هم داشت 
كه به راحتي مي‌توانستم از طريق بالكن وارد خانه شوم. به همين‌خاطر صبح زود 
از طريق بالكن وارد خانه شدم، اما داخل خانه متوجه دختر جواني شدم كه به 
آرامي با تلفن صحبت ميك‌رد. چاره‌اي نداشتم و به سرعت به سراغ دختر جوان 
رفتم و با تهديد چاقو دست و پايش را با طناب بستم و طلاهاي او را به زور گرفتم 
و پس از برداشتن تعدادي لوازم گرانقيمت ازخانه بيرون آمدم كه با مأموران 
پليس روبه‌رو شدم. با ديدن مأموران شوكه شدم و براي فرار  از پله‌ها بالا رفتم تا از 
پشت بام فرار كنم، اما وقتي به طبقه پنجم رسيدم، ديدم در پشت‌بام قفل است. 
به همين‌خاطر دوباره به طبقه اول برگشتم كه كيي از مأموران دستور ايست داد، 
اما من براي فرار از دست او با چاقو ضربه‌اي به سينه‌اش زدم. خون تمام بدنش را 

فرا گرفته بود، اما مانع فرار من شد و در نهايت دستگير شدم.«
متهم پس از اعتراف به قتل به دستور قاضي ساسان غلامي، بازپرس ويژه قتل 
براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

شهادت مأمور پليس

مرد ضایعات جمع‌کن   از   قصاص   فاصله گرفت
    فاطمه صبور 

مرد جوانی که متهم است در جریان درگیری 
بر سر جمع‌آوری ضایعات، مردی سالخورده 
را به قتل رسانده، موفق شد با جلب رضایت 
اولی�ای دم از قص�اص نج�ات پی�دا کند. 
‌ 28 بهمن ۹۴، مأموران کلانتری 116 مولوی 
از درگیری مرد س��الخورده با م��ردی جوان 
باخبر و راهی محل ش��دند. وقتی مأموران به 
محل حادثه رفتند، بررس��ی‌های اولیه نشان 
داد در آن درگیری مرد سالخورده بر اثر ضربه 
لوله آهنی به س��رش راهی بیمارستان شده 
است. همچنین مشخص شد مرد جوان به نام 
مجید بعد از حادثه از محل متواری شده است. 
تحقیق برای دستگیری مجید ادامه داشت که 
خبر رسید پیرمرد بر اثر شدت جراحات فوت 

کرده است.
به این ترتیب پرونده ب��ا موضوع قتل عمد در 
دستور کار قرار گرفت و سرانجام مجید چند 

روز بعد دستگیر شد. او در پلیس آگاهی تحت 
بازجویی قرار گرفت و با اق��رار به جرمش در 
ش��رح ماجرا گف��ت: »در پیک موت��وری کار 
می‌کردم، اما درآمدم ناچیز بود و به س��ختی 
زندگی‌ام را می‌گذراندم. چند روزی بود موتورم 
خراب شده بود و آن را برای تعمیر به تعمیرگاه 
سپرده بودم، اما هزینه‌اش را نداشتم. به قدری 
شرایط مالی بدی داشتم که پول برای تهیه غذا 
نداشتم و گرسنه بودم، به همین خاطر تصمیم 
گرفتم از داخل س��طل زباله‌ها ضایعات جمع 
کنم تا با فروش آن بتوانم خودم را سیر کنم و 

هزینه تعمیر موتورم را نیز بپردازم.« 
متهم در ادامه گفت: »آن روز در حال گشتن 
داخل سطل‌های زباله بودم که میله‌ای آهنی 
پیدا کردم و آن را برداشتم. همان لحظه پیرمرد 
سر رسید. او هم در حال جمع‌آوری ضایعات 
بود، اما وقتی چش��مش به میله آهنی که در 
دس��تم بود افتاد، رو به من گف��ت میله برای 

اوست و خواست آن را به او بدهم. گفتم اشتباه 
می‌کند، اما به میله چسبید و می‌خواست هر 
طور ش��ده آن را از من بگیرد. با رفتار پیرمرد 
کنترل اعصابم را از دس��ت دادم و با او درگیر 
شدم، سپس هفت ضربه با میله آهنی به سرش 

زدم.«
متهم بعد از اقرار به جرمش و بازسازی صحنه 
جرم به زندان رفت و پرونده بعد از کامل شدن 
تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد. 
متهم در اولین جلسه محاکمه مقابل هیئت 
قضایی ش��عبه دهم دادگاه قرار گرفت. در آن 
جلس��ه برادر و خواهران مقتول درخواس��ت 
قصاص کردند. سپس متهم با قبول جرمش از 

خودش دفاع کرد.
در پایان هیئت قضایی وارد شور شد و با توجه 
به محتوی��ات پرونده و اقرار مته��م، وی را به 
قصاص محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی 

کشور فرس��تاده ش��د و رأی صادره در شعبه 
۳۲ دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد. به این 
ترتیب متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت 
که توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را 

جلب کند و به زندگی برگردد.
حالا با گذشت هفت سال از این حادثه، متهم 
این‌بار از جنبه عمومی جرم در همان ش��عبه 
محاکمه ش��د و در دفاع از خ��ود گفت: »باور 
کنید وضع مالی ب��دی داش��تم و هیچ پولی 
نداشتم. شرایطم سخت بود، به همین خاطر 
تصمیم به جمع کردن ضایعات گرفتم. آن روز 
پیرمرد اصرار داشت میله را بگیرد و از آنجایی 
که شرایط سختی داشتم کنترل اعصابم را از 
دست دادم و مرتکب قتل شدم. حالا پشیمانم 
و به سختی توانستم رضایت اولیای دم را جلب 
کنم. از قض��ات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم 
تخفیف قائل شوند.« در پایان هیئت قضایی 

برای صدور رأی وارد شور شد.  
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